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 پاییز نارنجی پوش 
بعد از نام و یاد خالق هنرمندی که 

فصل های زیبا را برای ما آفرید تا آن ها را 
تماشا کنیم و به عظمت او پی بریم، سلامی به 
زیبایی پاییز نارنجی پوش به همه شما  بچّه های 
بانشاط که با شور و شوق یک سال تحصلی 
جدید را آغاز کرده اید و از اینکه به پایه بالاتر 

رفته اید، خوش حال هستید.
مت  ن سلا ن خوب و تنتا یم حالتا ر وا امید
ن باد و سرما خیلی مراقب  باشد و با آمد
سلامتی تان باشید. دوستان خوب کوله پشتی! 
گر نگاهی به تقویم انداخته باشید، حتماً  ا
متوجّه شده اید که یکی از مناسبت های مهم 
این هفته »روز آتش نشانی« است و ما باید 
قدردان این قهرمانان فداکار شهرمان باشیم و 
به عنوان شهروندان آگاه  شماره125 را در زمان 

آتش سوزی از یاد نریم.
ما هم این روز را به همه آتش نشان های شهرمان 
خداقوّت می گوییم و از خدا می خواهیم که 

همیشه سلامت باشند.



پنجم مهرماه سالروز   نجات آبادان است که در 
تقویم به عنوان شکست حصر آبادان از آن یاد 
می شود. شکست حصر آبادان یک واقعه ی خیلی 
مهم در تاریخ کشور ماست. بیایید با هم به این 

واقعه نگاهی بیندازیم.
  حصر یعنی چه؟  

اگـر تـوی فرهنگ لغت بررسـی کنیـد، خواهید دید 
»حصر« یعنی محـاصره کردن یک مـکان. در زمان 
جنـگ، وقتی به جایـی حملـه می کننـد و دورتادور 
آن محـل را محـاصره می کننـد، می گوینـد حـصر 
اتّفـاق افتـاده اسـت. ایـن کار تجـاوز بـه خـاک یـک 

کشـور محسـوب می شـود.
 در حصر آبادان چه اتّفاقی افتاد؟ 

در سـال 1359 رژیـم بعـث عـراق بـه رهـری صدام 
جنگ با کشـور ما را شروع کرد. اسـتان خوزسـتان 
کـه شـهر آبـادان در آن قـرار دارد، در جنـوب کشـور 
و در قسـمت مـرزی بـا عـراق اسـت. ارتـش بعـث 
توانسـت مدّتـی بعـد از جنـگ، شـهر آبـادان را 
محـاصره کند. بسـیاری از مـردم این شـهر با آن ها 
جنگیدند. رزمنـدگان زیادی هم شـهید یا مجروح 

شـدند.
آبـادان یکـی از شـهرهای مهـمّ خوزسـتان اسـت 
چـون چاه هـای نفت در آنجا هسـت. بـرای همین 

هم دشـمن دوسـت داشـت ایـن شـهر را بگیرد.

  شکست حصر چیست؟   
شکست حصر یعنی محاصره ی آن مکان از بین 
می رود و آنجا آزاد می شود. البتّه این کار با تلاش 
و فداکاری های زیادی اتّفاق می افتد. بعد از حصر 
آبادان، هم مردم و هم رزمندگان از این اتّفاق 
ناراحت بودند. در آن زمان، امام خمینی)ره( فرمان 
دادند که »حصر آبادان باید حتما شکسته شود.« 

مردم و رزمندگان در آن زمان خیلی تلاش کردند.
  حصر آبادان کی شکست؟  

 مهرماه سال 1360، ساعت یک صبح، رزمندگان ما 
در یک عملیات با نام ثامن الأئمه)ع( توانستند 
حصر آبادان را بشکنند. آبادان بالأخره آزاد شد و ما 
توانستیم بخشی از خاک میهن  خود را از دشمن 
پس بگیریم. بعضی از کسانی که در شکستن حصر 

کمک کرده بودند شهید شدند.
  شکرگزاری  

وقتی اتّفاق بدی پایان خوب دارد، ما از خداوند 
شکرگزاری می کنیم. امروز هم که حدود 42سال 
بادان با  حضورقهرمانانه  ز شکست حصر آ  ا
 لشگر 77 پیروز ثامن الائمه خراسان می گذرد، باید 
برای این اتّفاق خوب از خداوند شکرگزاری کنیم. 
پس بیایید با هم بگوییم: خدایا، برای شکست 

حصر آبادان از تو متشکریم!

نجات آبادان
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منیره هاشمی 

  قهرمان  
    بابای من آتش نشان است    
     او بهترین بابای دنیاست     
    هر جای شهر آتش بگیرد    

    بابای خیلی خوبم آنجاست    

     گرما و دود و شعله ی داغ     
     آتش نشانی شغل سختی ست    

     اما نمی دانم چرا ترس      
    توی دل بابای من نیست    

     ای کاش اصلا هیچ جایی    
     روی زمین آتش نگیرد     

ای کاش هیچ آتش نشانی     
     در شعله ی آتش نمیرد    

     وقتی که شب ها می رود او     
       آرام و با خنده سر کار        

    آهسته می گویم خداجان    
     او را خودت سالم نگهدار    
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یک دسته گل نرگس
شما با شانه های تخم چه کار می کنید؟ آن ها را 
یافتی های خشک می اندازید یا به  در کیسه ی باز
غ خوب نگاه می کنید تا با آن ها  شانه های تخم مر
یک دسته گل نرگس درست کنید؟! اجزای شانه ی 
غ به راحتی از هم جدا می شود. بعد از جدا  تخم مر
کردن، دور آن ها را با قیچی هلالی کنید. وقتی 
گل ها آماده شد، برای درست کردن پرچم گل ها، 
غ را جدا کنید. گل برجستگی های شانه ی تخم مر
 و پرچم ها را رنگ کنید. بعد از خشک شدن، وسط آن ها 
را با نوک خودکار سوراخ کنید. پرچم ها را میان گل ها 
بچسبانید. نی یا سیخی را که رنگ کرده  یا دور آن کاغذ 
سبز چسبانده اید از میان گلبرگ و پرچم عبور دهید 
و به هم بچسبانید. حالا دسته گل را به مادر یا پدرتان 

هدیه بدهید!

ره عرفانی 
 طاه

کاردستی

چی لازم داریم؟

۱. شانه ی تخم مرغ

۲. رنگ گواش

۳. چسب

۴. قیچی

۵. نی یاسرشاخه ی درخت
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بابای مهربان

همیشه وقتی خیلی خسته ای، دلت می خواهد 
یک گوشه بنشینی و حسابی استراحت کنی. بابا 
هم حسابی خسته بود. دلش می خواست کمی 

استراحت کند.
بابا لم داده بود گوشه ی اتاق که سر و کلّه ی سینا 
پیدا شد. سینا شروع کرد به سر و صدا و بازی توی 
اتاق. بابا خسته بود و دلش می خواست جلو 
تلویزیون لم بدهد و اخبار گوش کند امّا سینا 
دلش می خواست بابا با او بازی کند و مثل او 
وسط اتاق بپربپر کند. برای همین، دوید پیش بابا.  
دستش را کشید و گفت: »بیا بابا، بیا بازی کنیم! 
خیلی کیف دارد!« بابا لبخندی زد و نگاهی به 
صورت خندان سینا انداخت. می خواست بگوید: 
»خسته ام. حوصله ندارم.« امّا وقتی لبخند سینا 
را دید، دلش نیامد حرفی بزند و بلند شد و همراه 
سینا مشغول بازی و بپربپر شد. می دوید و جیغ 
می کشید و بپربپر می کرد. سارا نشسته 
ی سینا و بابا  بود گوشه ی اتاق و باز
را تماشا می کرد. بابا و سینا 
بازی کردند و بازی کردند 
تا حسابی خسته شدند. 
آن  وقت، هر کدام یک 
گوشه از اتاق نشستند

ن  نا ز نفس نفس  و   
مشغول خندیدن شدند. 
بعد از آن، سینا دوید توی 
حیاط تا دوچرخه سواری 
کند. بابا هم دوباره لم داد 
جلو تلویزیون تا خستگی در 
کند و اخبار گوش کند چون 

حالا خسته تر از قبل شده بود. هنوز چند دقیقه 
نگذشته بود که بابابزرگ آمد توی اتاق.  بابا بزرگ 
کلافه بود. بند ساعت مچی اش خراب شده 
بود. با ناراحتی آمد و کنار بابا نشست و گفت: 
»پسرم، ببین این ساعت چرا درست نمی شود!« 
بابا خیلی خسته بود. دلش می خواست بگوید: 
»الان خسته ام، باشد برای بعد.« امّا تا به صورت 
مهربان بابابزرگ نگاه کرد، دلش نیامد. لبخندی 
ز بابا بزرگ گرفت. نشست و  زد و ساعت را ا
مشغول تعمیر بند ساعت شد امّا بند ساعت 
قرار نبود راحت درست شود. بابا مجبور شد 
ود  یک   عالمه تلاش کند. حتّی مجبور شد بر
جعبه ی ابزارهایش را بیاورد. بالأخره بند ساعت 
درست شد و لبخند بزرگی روی صورت بابا بزرگ 
نشست. بابا بزرگ با مهربانی ساعت را از بابا گرفت 
و گفت: »خیر ببینی باباجان!« بعد هم ساعت را 
بست به مچ دستش و راه افتاد برود پارک دیدن 

دوستانش. بابا بزرگ که رفت، بابا دوباره لم داد 
جلو تلویزیون. سارا که تا آن  وقت مشغول 

نقّاشی کشیدن بود و زیرچشمی کارهای 
بابا را نگاه می کرد، بلند شد و آمد کنار 

بابا نشست و گفت: 
»بفرمایید، نقّاشی 
من را ببینید. نقّاشی 

ن را  با ی مهر با یک با
کشیده ام.« توی نقّاشی 
سارا دو تا بابا بود. یکی 
ی  ز شت با سینا با ا د
می کرد و یکی داشت 
ساعت بابا بزرگ را تعمیر 

  لیلا خیامی
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می کرد. بابا لبخندی زد و گفت: »وای، 
عجب باباهایی! قیافه  شان چه قدر شبیه 
من است!« سارا لبخندی زد و گفت: »بله، 
خود خودتان هستید. با اینکه خسته اید، 
هم با سینا مهربانید، هم با بابابزرگ!« بابا 
دستی به سر سارا کشید و گفت: »پیامر 

ن بود و به  ما همیشه با بچّه ها مهربا
بزرگ تر ها احترام می گذاشت. ما هم باید 
« بعد با اینکه خیلی  همین طور باشیم.
خسته بود، دوباره نقّاشی سارا را گرفت 
تا خوب نگاهش کند و یک بیست قشنگ 

شکل اردک کنار نقّاشی کشید.
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 کشور ما ایران فرزندان قهرمان  کشور ما ایران فرزندان قهرمان 

نادر مشهدی

یادی داشته است که در  ز
طول زمان برای حفظ دین و 
 ، ی مردم تلاش ها سرفراز
فداکاری ها و دلاوری ها کرده اند. 
نی  ش نشد مو ی فرا ین چهره ها ز ا یکی ا
یست و  وحانی ساده ز انقلاب اسلامی، ر
1311 حوالی بهشهر  شجاعی است که سال
مازندران به دنیا آمد. پدر و مادرش با تربیت 
درست  دینی او مقدّمات رشد شخصیّت و 

تفکّر او را فراهم کردند.
سیّدعبدالکریم از کودکی اش سخت کوش 
و علاقه مند به دانستن بیشتر بود. او بعد 
از تحصیلات ابتدایی به حوزه رفت و نزد 

استادش، آیت ا... کوهستانی تحصیل کرد.
رگی  و برای رشد بیشتر نزد استادان بز ا

مانند آیت ا... سیدمحمّدهادی میلانی و 
فقیه بزرگ شیخ مجتبی قزوینی به تحصیل 

پرداخت .
حجّت الاسلام والمسلمین هاشمی نژاد 
یکی از روحانیانی بود که از پانزدهم خرداد 
ز فعّالان اصلی  1357 ا 1342 تا سال سال
جنبش انقلاب اسلامی در مشهد شناخته 
می شد و در آن مدّت پنج بار هم بازداشت شد.

او دبیر حزب جمهوری اسلامی در مشهد 
بود و سرانجام در روز هفتم مهر1360 با انفجار 
ز اعضای نفوذی  ی نارنجک یکی ا انتحار
سازمان مجاهدین خلق در محلّ دفتر این 
حزب در خیابان عشرت آباد مشهد که بعدها 
به نام او خیابان شهیدهاشمی نژاد نام گرفت، 
ترور شد و به شهادت رسید.  پیکر او در حرم 

امام رضا)ع( به خاک سپرده شد.

مانند آیت ا... سیدمحمّدهادی میلانی و مانند آیت ا... سیدمحمّدهادی میلانی و مانند آیت ا... سیدمحمّدهادی میلانی و  کشور ما ایران فرزندان قهرمان  کشور ما ایران فرزندان قهرمان 

روحانی 
حماسه ساز

قھرمان من
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این انیمیشن درباره ی آشنایی فین با کره ی زمین است. او که پسربچّه ای کنجکاو و 
جویای علم است، در روز زمین، همراه پدر و مادرش به گردش می رود و والدینش را 
راضی می کند به موزه  بروند. در آنجا پسرک به شکل اتّفاقی با کره ی زمین و ویژگی هایش 
آشنا می شود. بعد از آشنایی اش با کره ی زمین، فین متوجّه می شود، این دنیا پر از سؤال 
و جواب هایی است که نمی  توانیم به همه ی آن ها دست پیدا کنیم. پس برای اینکه 
خودمان را در این بهت گم نکنیم، بهتر است از آنچه می دانیم شروع کنیم و با مردم، با 

هر ویژگی ای که دارند، مهربانی کنیم.

اشکان جلایری

نیمیشن  ا

«ما اینجا 
هستیم»

انیمیشن
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 برای درست کردن 5
آتش و پخت غذا این 

چوب های شکسته را بردار و 
به خانه ی 11 برو.

 موقع برگشت مادر 
متوجّه سوختن یک درخت 
شد. او سریع به آتش نشانی 

زنگ زد.

 پدر گفت احتمالا کسی 
آتش روشن کرده و خوب خاموش 
نکرده است. باید کمک بیاوریم. به 

خانه ی 40 برو.

دیگر تاس بریز.کردن آتش کمک کردند. یک بار خانه داشتند برای خاموش  مردمی که نزدیک جنگل 

کپسول 
آتش نشانی و سطل 
آب را به خانه ی 38 ببر.

آتش نشان را به 
خانه ی 41 ببر.

خانه ی 39 ببر.آتش نشانی را به  ماشین  مراقب جنگل باشید
برای انجام این بازی به یک عدد تاس و به تعداد 

بازیکنان، به مهره نیاز است. بازی با تاس 6 شروع می شود. 
برنده کسی است که زودتر به خانه ی پایان برسد. سایر توضیحات 
داخل بازی آمده است.ماهک و ماهان به همراه خانواده برای 

گردش به جنگل رفته اند. آن ها را در این گردش همراهی کنید.

شروع

 بچه های عزیز   در  این صفحه دوست دارید  
 با چه موضوعاتی  بازی و سرگرمی داشته باشید؟ 

نظرهای خود را به شماره ایتای 9054658060بفرستید.

33

36

40

42

48

50
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 با تاس زوج 
حرکت کن.

 با تاس فرد 

حرکت کن.

 از اینکه در خاموش کردن 

آتش کمک کردی سپاسگزاریم.

 موقع رفتن است. 
خاک را بردار و روی آتش بریز 
 تا خاموش شود. به خانه  ی

 11 برگرد.

 چوب کم است. به 

خانه ی 6 برگرد.

پایان
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: ز
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صو

ت
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سان

خرا
ب 
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ور
ص
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ی

باز
ح 

طرّا

8
 با کمک بزرگ ترت آتش 

روشن کن. سپس دور بعد با تاس 
10فرد حرکت کن.

14

12

 23

سطل 
آب را بردار و 
به خانه 11 برو 
تا آتش کاملا 

خاموش 
شود.

18

55
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نیایش قارونی

پرھام پورمنفردی و ھمکلاسی ھای کلاس پنجم دبستان امید ۷

در جشن آغاز امامت حضرت حجت با کیک چھارمتری

سینا دقیق

یسنا ھادیزاده

قاب کودکی

بچه های عزیز تا هفته دیگر عکس های  خود 

را  با موضوع من و مدرسه ام 

برای ما به شماره ی ایتای 

9054658060بفرستید. 
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جمعه قرار بود بچّه ها با مادربزرگ به پارک بروند. مادربزرگ با 
خودش فکر کرد بهتر است یک عصرانه ی خوش مزه درست کند. 
چون زیاد وقت نداشت، تصمیم گرفت یک غذای ساده درست 

کند. برای همین، موادّ زیر را آماده کرد:
مادربزرگ سبزی ها را خرد کرد، ریز ریز. بعد آن ها را توی کاسه 
ریخت، تخم مرغ ها را به آن ها اضافه کرد و با چنگال هم زد. نمک، 
فلفل و ادویه را هم به مواد اضافه کرد و دوباره مواد را با چنگال 

خوب هم زد.
بعد یک ماهیتابه ی قرمز را روی گاز گذاشت تا خوب داغ شود. 
اگر ماهیتابه داغ نباشد، مواد به آن می چسبد. روغن را داخل 
ماهیتابه ریخت. بعد از چند دقیقه، مواد را داخل ماهیتابه ریخت 
و با پشت قاشق، آن را صاف کرد. مواد شروع به جلز ولز کردند و 

بوی سبزی راه افتاد.
مادربزرگ در ماهیتابه را گذاشت و بعد از چند دقیقه، وقتی یک 
طرف مواد سرخ شده بود، آن را برگرداند. بعد از ده دقیقه، غذای 
مادربزرگ آماده بود. فکر می کنم فهمیدید مادر بزرگ چه غذایی 

درست کرده بود! بله، کوکوی سبزی!
دهان بچّه ها آب افتاده بود. برای همین، زود رفتند پارک 

که با مادربزرگ عصرانه ی خوش مزه شان را بخورند.

عصرانه ی خوش مزه ی 
مادربزرگ یا  کوکوی تره 

آشپزی

چی لازم داریم؟

تخم مرغ ۳ عدد

گشنیز تازه یک پیمانه

تره فرنگی تازه یک پیمانه

نمک، فلفل و ادویه به میزان لازم

مرجان اسماعیلی
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انسان ها همیشه آرزو دارند تندرست بمانند و عمری طولانی 
داشته باشند. در این  راه، ورزش یکی از مهم ترین کار های 
انرژی بخش است و فواید شگفت انگیزی برای سلامت جسم 
و روح ما دارد. امیرعلی زائری نیا امسال دانش آموز کلاس 
هفتم مدرسه شاهد شهید شوشتری است. او ورزش را از 

پنج سالگی و با موفّقیّت در رشته ی ژیمناستیک آغاز 
کرده است و اکنون مسیر قهرمانی را با بدمینتون 

دنبال می کند. گفت وگوی ما با امیرعلی را 
در ادامه می خوانید.

  شبنم کرمی

یمناستیک  نجا که ژ ز آ ا
ر  د زش پایه است و برا ر و
بزرگ ترم در این رشته قهرمان 
است، من هم از کودکی با ژیمناستیک 
آشنا شدم و به آن علاقه پیدا کردم. به ویژه 
وقتی در هفت سالگی نخستین مرتبه در مسابقات 
باشگاهی اوّل شدم، به این  دلیل که نتیجه ی زحماتم را 
به خوبی می دیدم، خیلی خوش حال بودم. پس از چهار سال 
کار و تمرین حرفه ای، در هشت سالگی در مسابقات آموزشگاه های 
خراسان قهرمان استان شدم و از نه سالگی ژیمناستیک را کنار گذاشتم و 
وارد رشته ی بدمینتون شدم. به دلیل آمادگی بدنی بالا، پیشرفت خیلی خوبی در 
بدمینتون داشتم و یک سال بعد نفر سوم رده ی سنّی نونهالان مسابقات بدمینتون 
استان شدم. در یازده سالگی نیز مقام سوم استان را کسب کردم. خوش حالم امسال هم 
که وارد رده ی سنّی نوجوانان شده ام، نفر سوم استان در این رشته هستم. امسال در مسابقات 

»فیتنس چلنج« قهرمانی استان هم شرکت و مقام سوم رده ی سنّی نوجوانان را کسب کردم.

همه ی فایده های بدمینتون
بیشترین توانایی ای که برای موفّقیّت در رشته ی بدمینتون به آن نیاز داریم به نظرم سرعت عمل، چابکی، دقّت، تمرکز 

و استقامت است زیرا این رشته ی ورزشی نفس گیر است به ویژه اگر بازی سه ست شود.
خدا را شکر می کنم که تاکنون آسیب دیدگی جدّی ای نداشته ام. عقیده دارم بدمینتون ورزش بسیار شاد و بانشاطی 

است که سبب می شود ورزشکار واکنش سریع و بالایی داشته باشد.
خوشبختانه جایگاه ورزش بدمینتون در کشور ما رو به پیشرفت است و به سطح یک آسیا رسیده است. من هم امیدوارم 

بتوانم در این ورزش بیش از پیش و در سطح جهانی بدرخشم.

نوجوان قهرمان بدمینتون استان:

ش برادرم است
الگوی من در ورز

نتیجه ی طلایی 
زحمات من
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مهم ترین هدف من
بدمینتون را خیلی دوست دارم امّا 

اگر روزی بخواهم رشته ی ورزشی 
دیگری را انتخاب کنم قطعا فوتبال 
در پست مهاجم خواهد بود. با این 

حال، مهم ترین هدفم برای آینده 
این است که ورزش را ادامه بدهم 

تا بتوانم قهرمان کشور و آسیا شوم. در 
زمینه ی تحصیلی هم قصد دارم وارد رشته ی هنر 

و استاد دانشگاه در رشته ی گرافیک شوم. 
به دوستانم توصیّه می کنم در کنار درس حتما زمانی 
را برای فعّالیّت بدنی پیش بینی کنند تا سالم و سرحال 

بمانند.
نواده ام که همیشه حامی و پشتیبانم هستند  ز خا ا
و مربّیان خوبم که برای من خیلی زحمت کشیده اند 
به ویژه آقایان رضایی و متولّی که در رشته ی بدمینتون مرا 

همراهی و راهنمایی کرده اند قدردانی می کنم.

نوجوان قهرمان بدمینتون استان:

ش برادرم است
الگوی من در ورز

توانایی های دیگر من
ر مسابقات  رم و د ی دا یاد قه ی ز ، به نقّاشی و خوش نویسی نیز علا زش ر جز و

»دست نوشته های طلایی« و هم چنین مسابقات نقّاشی 
سال پیش مقام اوّل را در ناحیّه به  دست آوردم. از نظر درسی هم 
تا الان جزو نفرات برتر کلاس و مدرسه بوده ام و همیشه به گونه ای 

برنامه ریزی می کنم که پیش از رفتن به سالن ورزشم، تکالیف 
مدرسه ام را تمام کرده باشم. در روزهای تعطیل هم کارهای 
عقب افتاده درس و مدرسه ام را انجام می دهم تا به این ترتیب، 

به همه ی کارهایم به خوبی رسیدگی کرده باشم.

یک خاطره ی شیرین
من کلاس اوّل دبستان و برادرم کلاس ششم بود. هردو در مسابقات 
ژیمناستیک ناحیّه ی3 شرکت کردیم و هم زمان موفّق به کسب مقام اوّل و 
مدال طلای رده ی سنّی خودمان شدیم و به مسابقات استانی راه پیدا کردیم. 
در مسابقات استانی هم من و برادرم هردو مدال طلا گرفتیم که خاطره ی بسیار 
شیرینی برایمان به جا گذاشت.البتّه تمرین کردن در کنار برادرم همیشه برایم 

جذاب و خاطره انگیز بوده است و الگوی من در ورزش برادرم بوده و هست.

بدمینتون را خیلی دوست دارم امّا 
اگر روزی بخواهم رشته ی ورزشی 

دیگری را انتخاب کنم قطعا فوتبال 

حال، مهم ترین هدفم برای آینده 
این است که ورزش را ادامه بدهم 

تا بتوانم قهرمان کشور و آسیا شوم. در 
زمینه ی تحصیلی هم قصد دارم وارد رشته ی هنر 

و استاد دانشگاه در رشته ی گرافیک شوم. 
به دوستانم توصیّه می کنم در کنار درس حتما زمانی 
را برای فعّالیّت بدنی پیش بینی کنند تا سالم و سرحال 

نواده ام که همیشه حامی و پشتیبانم هستند  ز خا ا
و مربّیان خوبم که برای من خیلی زحمت کشیده اند 
به ویژه آقایان رضایی و متولّی که در رشته ی بدمینتون مرا 
و مربّیان خوبم که برای من خیلی زحمت کشیده اند 
به ویژه آقایان رضایی و متولّی که در رشته ی بدمینتون مرا 
و مربّیان خوبم که برای من خیلی زحمت کشیده اند 

همراهی و راهنمایی کرده اند قدردانی می کنم.

»دست نوشته های طلایی« و هم چنین مسابقات نقّاشی 
سال پیش مقام اوّل را در ناحیّه به  دست آوردم. از نظر درسی هم 
تا الان جزو نفرات برتر کلاس و مدرسه بوده ام و همیشه به گونه ای 

برنامه ریزی می کنم که پیش از رفتن به سالن ورزشم، تکالیف 
مدرسه ام را تمام کرده باشم. در روزهای تعطیل هم کارهای 
عقب افتاده درس و مدرسه ام را انجام می دهم تا به این ترتیب، 

به همه ی کارهایم به خوبی رسیدگی کرده باشم.

من کلاس اوّل دبستان و برادرم کلاس ششم بود. هردو در مسابقات 
 شرکت کردیم و هم زمان موفّق به کسب مقام اوّل و 
من کلاس اوّل دبستان و برادرم کلاس ششم بود. هردو در مسابقات 
 شرکت کردیم و هم زمان موفّق به کسب مقام اوّل و 
من کلاس اوّل دبستان و برادرم کلاس ششم بود. هردو در مسابقات 

مدال طلای رده ی سنّی خودمان شدیم و به مسابقات استانی راه پیدا کردیم. 
در مسابقات استانی هم من و برادرم هردو مدال طلا گرفتیم که خاطره ی بسیار 
شیرینی برایمان به جا گذاشت.البتّه تمرین کردن در کنار برادرم همیشه برایم 

جذاب و خاطره انگیز بوده است و الگوی من در ورزش برادرم بوده و هست.

»دست نوشته های طلایی« و هم چنین مسابقات نقّاشی 
سال پیش مقام اوّل را در ناحیّه به  دست آوردم. از نظر درسی هم 
تا الان جزو نفرات برتر کلاس و مدرسه بوده ام و همیشه به گونه ای 

برنامه ریزی می کنم که پیش از رفتن به سالن ورزشم، تکالیف 
مدرسه ام را تمام کرده باشم. در روزهای تعطیل هم کارهای 
عقب افتاده درس و مدرسه ام را انجام می دهم تا به این ترتیب، 

من کلاس اوّل دبستان و برادرم کلاس ششم بود. هردو در مسابقات 
 شرکت کردیم و هم زمان موفّق به کسب مقام اوّل و 
من کلاس اوّل دبستان و برادرم کلاس ششم بود. هردو در مسابقات 
 شرکت کردیم و هم زمان موفّق به کسب مقام اوّل و 
من کلاس اوّل دبستان و برادرم کلاس ششم بود. هردو در مسابقات 

مدال طلای رده ی سنّی خودمان شدیم و به مسابقات استانی راه پیدا کردیم. 
در مسابقات استانی هم من و برادرم هردو مدال طلا گرفتیم که خاطره ی بسیار 
شیرینی برایمان به جا گذاشت.البتّه تمرین کردن در کنار برادرم همیشه برایم 

جذاب و خاطره انگیز بوده است و الگوی من در ورزش برادرم بوده و هست.
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بسته های شادی بخش 
پیامر عزیز ما و امامان معصوم)ع( درس هایی به ما داده اند که برای زندگی خودمان و دیگران مفید 
هستند. مثلا پیامر)ص( و امام صادق)ع( درباره ی کمک به مستمندان سفارش های زیادی کرده اند.

بعضی ها کارهایی برای کمک به آدم های فقیر انجام می دهند. مثل پدر و مادر یاسین که هر سال با شروع 
مدرسه ها، با کمک چند نفر از دوستانشان، بسته هایی را برای کمک به کودکان نیازمند تهیّه می کنند. 

امسال هم دارند این بسته ها را آماده می کنند تا به دست آن ها برسانند.

پدر، چرا هر سال این 
بسته ها را توزیع 
می کنید؟

رفتارِ دینی 
یعنی چه؟

چون این وظیفه ی 
هر کسی است که اگر 

می تواند، به دیگران 
کمک کند. این کار 
خیلی لذّت بخش 
است، مخصوصاً 

وقتی می بینی کودکان 
می توانند از این وسایل 

استفاده کنند و از گرفتن 
این هدیه ها خوش حال 
می شوند. کارهایی مثل 

این جزو رفتارِدینی ما 
هستند.

رفتارِ دینی یعنی 
کارها و رفتارهایی 
که پیامبر)ص( و 
امامان معصوم)ع( 
به ما آموزش داده و 
سفارش کرده اند ما 
هم انجام دهیم.

یعنی درباره ی کمک 
به دانش آموزان 

نیازمند هم 
سفارش کرده اند؟

حدیث های زیادی 
درباره ی کمک به افراد 
فقیر و نیازمند جامعه 
گفته  شده است. 
مثلا امام صادق)ع( 
همیشه به کمک به 
مستمندان سفارش 
می کردند. خودشان 
هم شب ها بدون 
اینکه کسی بفهمد 
به خانه ی افراد فقیر 
می رفتند و برایشان 
غذا می بردند.

1

2

3

4

56

ک
کمی
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پس این کار شما 
خیلی ثواب دارد.

هر کاری که کمک 
کند و مشکل 

دیگران را حل کند 
ثواب دارد. باید 

همیشه حواسمان 
به آدم های دور و 
برمان باشد و اگر 

می توانیم، به آن ها 
کمک کنیم.

من هم دوست دارم در این کار سهمی داشته باشم
این مداد و این پاک کن را می گذارم در یکی از بسته ها.

سال دیگر هم این 
بسته ها را توزیع 

می کنیم؟

ان شاءا... .

فکر خوبی است یاسین جان. با همین 
کارهای کوچک هم می شود به دیگران کمک 
کرد، هر کس به اندازه ی توانش.

7

8

9

10

11

12
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شما کاوشگران کوچک و آینده سازان فردا 
می دانید با ریختن آب روی شعله معمولی یا فوت کردن 

می توان آن را خاموش کرد.
در این آزمایش، یاد خواهید گرفت با روش دیگری هم می توان این کار 

را انجام داد.
شمع را به آهستگی درون لیوان یا بشر قرار دهید. اطراف آن یک قاشق 
جوش شیرین بریزید. این کار را با دقّت و حوصله انجام دهید. شمع را 
روشن کنید و کمی سرکه روی جوش شیرین اطراف شمع بریزید. دقّت 
داشته باشید ارتفاع شمع به قدری کوتاه نباشد که سرکه به شعله برسد.
نتیجه ی آزمایش جذّاب خواهد بود. با ریختن سرکه روی جوش شیرین، 

گازی تولید می شود به نام کربن دی اکسید.
این گاز سبب خاموش شدن شعله می شود زیرا از هوا سنگین تر است 
و هوا را از اطراف شعله کنار می زند. دیگر اکسیژن به شعله نمی رسد 

و خاموش می شود.
هنگام خاموش شدن شعله ی شمع، دقّت کنید شعله به سمت بالا 

کشیده می شود و به اصطلاح، از گاز دی اکسید کربن فرار می کند.

مریم پورحقیقی

چی لازم داریم؟

شمع

لیوان یا بشر

جوش شیرین

سرکه

گاز آتش خاموش کن

آزمایش ھای جالب علمی
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کتاب »من و یک گلدان خالی« نوشته ی مرجان فولادوند 
داستان دخترک کوچکی را روایت می کند که مادربزرگش داخل 
قوطی قرص برایش تخم گل فرستاده است تا آن ها را بکارد. 
قوطی قرص های مادربزرگ را هم می توانید روی جلد پیدا کنید 
که داخل آن بذر چند گیاه مختلف مثل تربچه، اطلسی، چمن 
و نیلوفر وجود دارد. این داستان می تواند یک قصّه ی مناسب 
برای بهبود رابطه ی کودک با طبیعت و مادربزرگ یا پدربزرگ 

خود باشد.
این کتاب علاوه بر اینکه علاقه و توجّه  کودکان را به کاشتن گل 
و گیاه و فعّالیّت لذّت بخش باغبانی تشویق را بیدار می کند به 
کودک نیز یاد می دهد که چه طور از محیط زیست و سالمندان 

حمایت کند و به این ترتیب به زندگی شکل زیباتری بدهد.
در میان کتاب، کاغذی جدا برای توضیحات بیشتر در مورد 
چهار گیاه نیلوفر، تربچه، اطلسی و چمن و شیوه کاشت آن ها 
گذاشته شده است. بذرهای این چهار گیاه در قوطی قرص 
مادربزرگ قرار دارند و کودک پس از پایان کتاب می تواند آن ها 

را بکارد.

من و یک گلدان

نویسنده: مرجان فولادوند
انتشارات: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

سال انتشار: 1399

من و یک گلدان

معرفی کتاب

سا نوروزی
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